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 ["2فرایند زندگی]"ولید به طور عام و ت .1

 هگل هستی انسانی را همچون هستی زنده تعریف

کند. او بدن انسانی را از ذهن انسانی جدا می

ای به سان سوژه کند. از دید او، بدن انسانیمی

های های اعضا و اندامگریی کنشفیزیکی به واسطه

شود. هنگامی که هگل بازتولید می متنوع اش

زند، بدن می ی بازتولیدِ طبیعیِ انسان حرفرهدربا

انسانی را جدا از ذهن انسانی یا آگاهی در 

 .گیردنظر می

ی مارکس، ویژگی خاص با این همه، بنابه گفته

زندگیِ انسانی این است که آگاهانه است. این 

 های اقتصادی و فلسفینوشتهدست توان دررا می

های امی که هستیدید. او بر آن است که هنگ (1844)

تنها کالری  آورند، نهانسانی غذا به دست می

شان را نیز به وجود کنند بلکه فرهنگجذب می

 .کنندمی آورند و ابرازمی

 های انسانی را به سانهگل اما در مقابل، هستی

ی خاص زندگی کند و شیوهوجودهایی صرف تعریف می

جغرافیایی و تاریخی  انسانی را که از نظر

کاود. پس از آن تعریف، او به نمی کندییر میتغ
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زند که انگار نسبت گری ذهنی حرف میکنش نحوی از

 .تفاوت استبه زندگی مادی بی

 مارکس در شرح هگل، تقسیم کار بورژوایی به

بیند. از دید های فیزیکی و ذهنی را میگریکنش

های فقط با قابلیت های انسانی نهمارکس هستی

 های ذهنی نیزکه با توانایی [3]غذیهمربوط به ت

ی های مرتبط با تغذیهشوند که از قابلیتمی زاده

های انسانی هم با هستی .ناپذیر استاو جدایی

شان های ذهنیهای مادی و هم با تواناییتوانایی

به سان یک کل یکپارچه اند در فرایند خاص  که

هگل اما در  .شوندبازتولید خودشان درگیر می

قابل، فرایند بازتولید را به سان امری م

به حساسیت، نیازها و  خودانگیخته، بیگانه نسبت

گیرد. مارکس در ی انسانی در نظر میاندیشه

های مسلم مالکیت خصوصی هگل، ویژگی دیدگاه

 .یابدبورژوایی را می

را  مالکیت خصوصی بورژوایی، کارِ فیزیکی و ذهنی

تنی بر مالکیت ی مبی روابط مبادلهبه وسیله

کار ذهنی را نسبت به  کند و برتریخصوصی جدا می

کند. زندگی انسانی کار فیزیکی بدیهی فرض می

متابولیک افراد با طبیعت حفظ  در فرایند

 .شودمی
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 روی طبیعت که بیرون از انسان به طور دایم

کند و وسایل زندگی را به دست اوست کار می

گوید که هگل می .دبرها لذت میآورد و از آنمی

کند بلکه خودش انسان نه تنها خودش را حفظ می

بخشد. با این همه عینیت نیز می پروراند ورا می

 یابی به یکپارچگی طبیعیاین پرورش و عینیت

های فیزیکی و ذهنی وابسته است. هگل گریکنش

گیرد و فیزیکی می صرفا   انسان را به سان وجودی

های ذهنی را عرضه فقط پس از آن، توانایی

 .کندمی

 را در "انسان"این محدودیت کار هگل است که 

فیزیکی  فرایند متابولیک به سان وجودی صرفا  

تواند بدون توانایی می کند. آیا انسانتعریف می

ذهنی، ثروت تولید کند؟ در برداشت هگل از 

وجه خاصی از اقتصاد بورژوایی آشکار  ،"انسان"

فیزیکی  ست که در آن، کارگرشود. و آن وجهی امی

)کارگر مزدی( تولید مادی را زیر فرمان 

بخشد. هگل تحقق می (دارکارگری ذهنی )سرمایه

هنگامی که انسان را در فرایند متابولیک 

کند به وجودی فیزیکی تعریف می به سان صرفا  

 .کندمی ای ناآگاهانه کارگر مزدی را توصیفشیوه
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کار  ی جداییگل دربارهشود که همارکس یادآور می

داری است ی سرمایهبه فیزیکی و ذهنی که مشخصه

دید مارکس این فهمِ  کند. ازسکوت اختیار می

های غلطی است که برداشت هگل را از مؤلفه

با طبیعت به سان  "انسان"متابولیسمِ  فیزیکی در

تولید  هایتعریفی عام بپذیریم که در تمام شکل

 .مشترک است

 از طبیعت و با "انسان"رکس از دید ما

ی فیزیکی و ذهنی زاده های یکپارچهتوانایی

باید به این  شود. ماتریالیسم مارکس رامی

های فیزیکی ترتیب فهمید. سپس یگانگی توانایی

بورژوایی از  [4]ی ارزشرابطه یو ذهنی به واسطه

 .رودبین می

کار بعدی مارکس بررسی برداشت هگل از خاستگاه 

ی است. او این خاستگاه را در رابطه جامعه

 .یابدمی " [5]جنس"جنسی بین مرد و زن، در 

 منطق در« هستی برای خود»ی استدلال هگل درباره

ای این است که فرد خودش را در رابطه با دیگری

نقش آینه را بازی  کند که به تعبیریابراز می

سیم فرد به مرد و زن تق  (sect. 221)  جاکند. اینمی

ی جنسی به ها خودشان را در رابطهو آن شودمی
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است  منظور زاییدن فرزندشان که فردی جدید

، "هستی برای خود"کنند. در واقعیت، ابراز می

ی فرزند به واسطه به سان "انسان"بازتولید 

ی جنسی بین مرد به عنوان پدر و زن به رابطه

شوند و است. پدر و مادر پیر می عنوان مادر

 ,sect. 221) "میردهستیِ زنده می"میرند، در نتیجه می

Z). 

 پرسد که در چه شکلی ازبا این همه هگل نمی

جامعه است که افراد به سان مردان و زنان، 

بلکه به جای آن،  کنند،این رابطه را برقرار می

طبیعی یا جنسی  ای صرفا  این پیوند را رابطه

ای امعهاما مردان و زنان در ج .کندتلقی می

سطح  کنند. اینمعین با یکدیگر رابطه برقرار می

کند که شان است که تعیین میپیشرفت جامعه

شده است.  انسانی ها تا چه اندازهی آنرابطه

ی جنسی آشکار جامعه نیز در رابطه [6]بودگیخاص

ای ها صرفا  رابطهی آنرابطه [7.]شودمی

 ت که زن وای اسفیزیولوژیکی نیست، بلکه رابطه

مرد در آن، آینده ای را برای فرزندشان تولید 

میرند افراد می ها به سانکنند. هر چند آنمی

اما در فرزندشان، در امیدشان همچنان زندگی 

مرگِ سرزندگیِ صرفا  "نویسد: می کنند. هگلمی
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. "است [8]روح [Hervorgehen] پیدایش   واسطه و فردی،بی

اندیشید که حتا اگر گونه میهگل آشکارا این

ماند. همچنان باقی می فردی بمیرد، روح انسانی

 "گرِ خردِ کنش"ی ی هگل، تاثیر نظریه"ایده"

[ روحی که برآمده از 9دهد.]نشان می را ارسطو

خردِ "مرگ فرد است و خودآیین شده است همان

ارسطو است که هگل آن را از آنِ خود  "گرِ کنش

ای انسانی پس از ههستی کرد. با این همه،

های گوناگونی از ثروت روحانی را شان شکلمرگ

شدن از ی فهمیدهگذارند که به واسطهمی بر جای

دهند. ادامه می سوی فرد ]یا امرِ[ زنده به وجود

هگل از آنِ خودسازیِ ثروتِ روحانی از سوی فرد 

های انسانیْ روحی مستقل از هستی زنده را با

 های انسانی نه تنهاگیرد. هستیاشتباه می

شان را نیز شان که ثروت مادی یا تمدنفرهنگ

ها با فرزندان آن .گذارندپشت سرشان به جای می

شان حاکم است، با فرهنگ و قدرتی که بر جامعه

ها بر جای و مادرشان برای آن تمدنی که پدر

 .کنندگذاشته اند زندگی می

 از این رو هگل فرد را صرفا  به سان هستی

فیزیکی، فرایند متابولیسم را به سان تولید 

افراد را به  ی اجتماعیِ به طور عام، و رابطه



 هیروشی اوشیدا 

 

 8 

. او کندای صرفا  جنسی تعریف میسان رابطه

شان را از لحاظ تاریخی خاص های اجتماعیِ ویژگی

 های اوکند. اگرچه تعریفمنتزع/جدا می

رسند اما عملن گرایانه به نظر میطبیعت

تاریخی به شمار  خاصِ واقعیت ابعادِ انتزاعی از 

را  "انسان"روند. منظری که هگل از آن می

دهد که او این را بدیهی می نگرد، نشانمی

 ها به طور اجتماعی"انسان"انگارد که بیشتر می

گریِ شده از کنشبه سان یک وجودِ فیزیکی بیگانه

کند که جدایی می شوند. او فکرذهنی تعیین می

ذهنی از فیزیکی، در واقع طبیعی است و گری کنش

مالکیت خصوصی مدرن هم نمودِ این جدایی  کهاین

شکل  ها آگاهانهاست، هر چند این استدلال

 .گیرندنمی

شکل خاصی از  ،منطق به بیان دیگر، هگل در

جامعه را به سان شکلی طبیعی یا عام نشان 

ای، توانایی فیزیکی جامعه دهد. در چنین شکلِ می

 شوند و توانایی ذهنیتوانایی ذهنی جدا میو 

گیرد و بر بالاتر از توانایی فیزیکی قرار می

داشته باشد بگوییم  شود. اگر امکانآن چیره می

هایی را نشان تواند حالتمی "ایسم-"که پسوند 

ها چیزی چیره است، مثلن آن دهد که در
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 توانیمایسم، پس میـایسم یا کاپیتالـالکل

هگل حالتی است که در  "ایسمـآلایده"م که بگویی

 کننده/وضع ایآن ایده به سان سوژه

[ چیره است. مارکس در 10برقرارکننده]

ی مدنی انتزاعی جامعه آلیسم هگل بازتابایده

بیند که در آن، داری را میمدرن یا سرمایه

آل، یعنی ارزشِ فزاینده، چیره است. ایده یسوژه

از اقتصاد  در نقد ضمنی مارکساین سومین نکته 

 .سیاسی است

 ای انتزاعهگل فرد به طور عام را از جامعه

کرد. اما کند که او عملن در آن زندگی میمی

ی گونه همین تصویر از شخص مستقل مانند

بینیِ ]یا نابهنگامی[ پیش"رابینسون کروزوئه 

ی اش در سدهگیریشکل است، از "ی مدنیجامعه"

اش و رسیدن به تنومندشدن و پرش شانزدهم تا

 .(N 83, M 21) "ی هیجدهمسده پختگی در

 با طبیعت را به "انسان"هگل فرایند متابولیک 

عام تلقی  سان فرایندی طبیعی یا تولید به طور

او به طور نادرست  دهد کهکند، و این نشان میمی

بخشد. این دارانه را عمومیت میتولید سرمایه

شود. تعریفی که ی مولد تعیین میهسرمای با گردش

دهند سرمایه می آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از
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که در آن، سرمایه به سان شرایطِ صرفِ تولید 

شود، خود برآمده از چنین می بازنمایی

خودافزا ایست. در  ارزش (Versachlichung) انگاریِ ءشی

حالی که هگل هستی انسانی را با انتزاع به 

کاست، مارکس آن تقسیم فیزیکی فرومی فا  وجودی صر

که در  دیدی کار و تولیدی را میدارانهسرمایه

 .پس انتزاع هگل نهفته بود

به  (sects. 216-22) "زندگی"از  "منطق صغیر"هگل در 

ی زند که به واسطهسان زندگی فیزیکی حرف می

 "بازشناسی"یابد، سپس به می کار فیزیکی واقعیت

ذهن  گریکه به سان کنش (sects. 223-35) پردازدمی

انسانی در سطحی یکسره جدا از زندگی فیزیکی 

به سان  را صرفا   گریِ ذهنیداندش. او کنشمی

کند و مارکس در این تعریف تعریف می "بازشناسی"

یابد. او این مشکل را کننده را میتعیین مشکلی

طور عام  پذیرد اما در بحثش از تولید بهمی

ش را به ابعاد ذهنی کار انسانی محدود خود

گری ذهنی در کنش کند. به جای آن، او بهنمی

 .پردازددارانه میاقتصاد سرمایه

 گوید کهمارکس در بررسی تولید به طور عام می

ذهن و بدن انسانی به طور طبیعی با هم 
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به  یکپارچه بودند. این یکپارچگی یا وحدت

ی کار که در آن، دارانهی تقسیم سرمایهواسطه

ذهنی و کارگر مزدی به  دار به سان کارگرسرمایه

شوند از هم سان کارگر فیزیکی نمایان می

دهد که دار به کارگر دستور میسرمایه .پاشدمی

شخص  در تولید مادی کار کند. سرمایه خودش

کند، یعنی ای را ایجاب و برقرار/فرض میویژه

کند. گری مینجیرا میا دار را که سرمایهسرمایه

[ 11]دار ماموریت دارد تا ارزش سرمایهسرمایه

اندازه بگیرد که باید در جریان تولید  را

گریِ کنش .ادامه یابد و در دورنما افزایش بیابد

دار در فرایند گردشی ادامه ذهنیِ سرمایه

بخشد. واقعیت می یابد که این امکان رامی

یابد صیت میدار یعنی کسی شخسرمایه در سرمایه

دارانه سرمایه را در آگاهی سرمایه که ارزش

 .کنددرونی/جذب می

 هر چند به نظر می رسد هگل فرایند زندگی

کند که انسانی را به سان فرایندی تعریف می

فیزیکی در آن  صرفا  به سان وجودی "انسان"

ای ناآگاهانه شود، اما او به شیوهدرگیر می

از منظرِ نظری دارانه را سرمایه تولیدِ 

چنین  که بهکند بدون آندار بازتولید میسرمایه
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کاری اذعان کند. همان گونه که در ادامه به 

در دکترین هستی  "سوژه" طور مفصل خواهیم دید،

آل ایده به تمام معنا ایو در دکترین ذات سوژه

برد است. مارکس از یک جهتِ معین به این پی می

کند که صی دلالت میشخص خا ی هگل برکه سوژه

 دارانه است. این شخص بهگریِ سرمایهدرگیرِ کنش

شود که ی روحانیِ ارگانیسمی نمایان میسان سوژه

همواره به طور ابدی  دهد،گونه که هگل شرح میآن

خودش را به سان نوعی فرایند بازشناسی 

در واقع برداشت هگل،  .کندبازتولید می

یی را برای مارکس ی بورژوا[ جامعه12خدایگان]

 .کند: یعنی ارزش و سرمایه رامی بازنمایی

ی تولید شیوه ،منطق آلیسم هگل، به ویژه درایده

ای انتزاعی ابراز دارانه را به گونهسرمایه

دهد. پتانسیل و ذاتش ارائه می کند و شرحی ازمی

متابولیک  ی فرایندِ هگل نادانسته با تعریف سوژه

شده از کار منفک فیزیکیِ به سان کارگر صرفا  

سازد. دارانه را متهم میسرمایه ذهنی، تولید

سرنخ  نبودِ کار ذهنی در تعریفش از زندگی مادی

های ]یا اجزای[ کارش به مشخصی را برای ویژگی

را که هگل به شیوه ای  دهد. مارکس آنچهدست می
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تلویحی ابراز کرده است به شکلی صریح تبیین 

 .کندمی

 قتصاد سیاسی و تولید به طور عامنقد ا .2

 گیرد ــمارکس سه جفت از مفاهیم را در نظر می

مصرف و تولید، توزیع و تولید، و مبادله و 

های اقتصاد مقوله تولید ــ که برگرفته از

سیاسی یعنی تولید، مصرف، توزیع و مبادله 

 های بین هر یک از این جفتجایگشت هستند. سپس

 این کهدادن اینتای نشانها را در راسمقوله

ها تمامیتی خودتولیدکننده را شکل مقوله

دهد که نشان می دهد. او همچنیندهند شرح میمی

 رسد که انگارهرچند این طور به نظر می

های کلاسیک تولید را به طور دانسیاسیاقتصاد

ها تولید واقع آن کنند، اما درکلی توصیف می

ی مولد گردشِ سرمایه ردارانه را از منظسرمایه

کنند که ت( توصیف می …ــ ک  ک ــ پ …)ت 

 .های سرمایه در آن نامرئی هستندتعین

 مصرف و تولید

 جایی که آدام اسمیت سرمایه را ازاز آن

کرد بر آن ی مولد مطالعه میگردش سرمایه منظر
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شود. از آغاز می بود که حرکتِ سرمایه از تولید

ی تولید و مصرف، او بطههمین رو، در خصوص را

به سان کنشی جدا از تولید در  مصرف فردی را

 گرفت و آن را در پیوند با تولیدنظر می

کرد مصرفِ فردی، غیرمولد دانست. او فکر مینمی

منظور افزایش  است و به همین خاطر باید به

ی آورده موجودیِ سرمایه ــ که به سان سرمایه

ود ــ مانع از آن شگذاری میسرمایه در تولید

داند که می شد. او صرفا  هنگامی مصرف را مصرف

تولیدی باشد ]مصرف مولد[، و بر خسِتّ به سان 

دارانه در انباشت سرمایه واقعیتی سوبژکتیو

 گوید هدف از تولید،کند. اگرچه او میتاکید می

مصرف فردی است اما در واقع او تولید را صرفا  

 .کندپردازی میظریهن برای خاطر خودِ تولید

 اما آیا مصرف فردی همواره غیرمولد است؟ فرد

گردد، نه پس از مصرف به فرایند تولید بازمی

ی که به واسطه ایهای فیزیکیفقط با توانایی

مصرف بازتولید شده اند بلکه با دانشی 

گرفته. ای جانبا روحیه ی تولید و نیزدرباره

تیو بازتولید را ی سوبژکدان سیاسی جنبهاقتصاد

شود طور نشان داده میکند که معمولا  اینمی حذف

اما چرا  .رودکه از مصرف به تولید می
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اقتصاددان سیاسی از عاملِ سوبژکتیو دوری 

است که او سرمایه را  جوید؟ این به آن خاطرمی

گیرد، و بر دارانه در نظر میسرمایه از منظر

به منظور  کردنِ هزینههرگونه صرف این مبنا

 هاییبازتولید زندگی کارگران به سان هزینه

شوند که باید کاهش یابند. عامل نگریسته می

دار تعلق سرمایه سوبژکتیو به این ترتیب به

 .شودگیرد و به دست او انحصاری میمی

 توزیع و تولید

 .ور هستیمجا نیز با همان مشکل بالا روبهاین

اردو، روی اقتصاددانان سیاسی از جمله ریک

تولیدِ اضافه  ی نهایی یا توزیعِ توزیعِ فراورده

داران صنعتی ]یا محصول مازاد[ در میانِ سرمایه

کنند، و به تحلیل نرخ توزیع تمرکز می و مالکان

انباشت  پردازند که نرخسود یا ارزش اضافی می

کند. به این معنا، دارانه را تعیین میسرمایه

و انباشتِ  توزیع ریکاردو اقتصاددان

 [13دارانه است.]سرمایه

 ترین رابطهایبا این همه از دید مارکس، پایه

دار و کارگر ی بین سرمایهداری رابطهدر سرمایه

بین این دو گروه  مزدی است، و شرایط تولید،
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داران و مالکان. شود نه بین سرمایهتوزیع می

دار تعلق دارد و نیروی به سرمایه وسایل تولید

توزیع  یبه کارگرِ مزدی. از این رو رابطهکار 

نه تنها توزیعِ ارزش اضافی بلکه توزیع یا 

تولید را نیز ــ که  جداییِ شرایط ذهنی و عینی

 .گیردداری است ــ دربرمیفرض بنیادیِ سرمایهپیش

ریکاردو فقط وسایل تولید را ــ که در اختیار 

ار کند و نیروی کمی دار است ــ مطالعهسرمایه

انگارد و فرضی طبیعی بدیهی میرا به سان پیش

گذارد. به آن را از مطالعه کنار می از این رو

توزیع یا  این ترتیب، مشکل بسیار مهم و حیاتی

داری، شدن از شرایط تولید در سرمایهبیگانه

 .گیردنمی مورد توجه قرار

این توزیع یا جدایی از لحاظ تاریخی زمانی 

دارانه رایند تولید سرمایهگیرد که فمی شکل

آمدنِ این  شود و سپس باعث به وجودآغاز می

شده به سان پیامدهای چنین شرایطِ بیگانه

ی سرمایه را نتیجه رابطه شود و درفرایندی می

 .کنندبازتولید می

 :دارانه به این ترتیب استفرایند تولید سرمایه

 توزیع یا جداییِ شرایط تولید .1
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 فهتولیدِ ارزش اضا .2

 توزیع ارزش اضافه .3

فرایند،  اما نظمِ مورد نظر ریکاردو بر خلاف این

تولید را از مسیرِ توزیعِ ارزش اضافه مورد 

ی مولد در گردش سرمایه دهد و دربررسی قرار می

 .پردازدحرکتی رو به عقب به تولید می

 مبادله و تولید

اسمیت  .بینیمباز هم همان مشکل را در اینجا می

پردازد، باز هم ی که به مبادله میحتا زمان

ی مولد گردش سرمایه منظر فرایند را صرفا  از

بیند. مارکس سه گونه مبادله را تعریف می

 :کندمی

واسطه که کارگران را درونِ ی بیمبادله .1

ی کالا مبادله چارچوب تقسیم کار اما بدون

نویسد: زند. ]مارکس میبه هم پیوند می

هایی که در توانایی و های فعالیتمبادله

گیرند که ی خودِ تولید صورت میمحدوده

 [تولید تعلق دارد. م مستقیما  به

ی کالا که کارگران را در چارچوب مبادله .2

 زندپیوند می ی تجاریتقسیم کار در جامعه
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(P … C-M-C … P). [نویسد: همین امر مارکس می

دهد چرا ها هم رخ میفراورده یدر مبادله

ها شدن فراوردهی آمادهبادله وسیلهکه م

 [مصرف مستقیم است. م برای

ی مستقل که به سان هدفی در خود مبادله .3

گوید: این به می مارکس] .(‹M-C-M) کندعمل می

ی بین دادوستدکنندگان در اصطلاح مبادله

ی ی خود، تماما  به وسیلهیافتهسازمان کلیت

خود  شود همان طور کهخود تولید تعیین می

 [آن یک فعالیت تولیدی است. م

 از دید مارکس، سرشت اساسی مبادله در این سه

شود. محتوای این نوع مبادله با شکل نمایان می

-‹M) شودداده می افزایشی در پول یا ارزش نشان

M=∆M).  این حرکت به سوی افزایش ارزش، تولید را

 ، و افزون بر این به(‹M-C … P … C›-M) گیرددربرمی

خود یعنی درــهدفی حرکتی برای تولید به سان

 … P … C›-M›-M-C) شودی مولد تبدیل میگردش سرمایه

P). 

 شکل سوم مبادله که در بالا به آن اشاره شد

را  (‹C›-M) بخشیِ ارزش اضافهفرایند تحقق

مبادله از  گیرد. با این همه این شکلدربرمی
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او این دید اسمیت شکلی ثانوی است زیرا برای 

 .دست آوردنِ شرایط تولید فرایندی است برای به

 سرشت مبادله، هنگامی که در راستای افزایش

شدنی نبود، کند، برای اسمیت دیدهارزش عمل می

که افزایش ارزش  شدنی نبوداین هم برای او فهم

ای بین نیروی کار به سان یک کالا و با مبادله

ر توزیع سرمایه ــ که خود بیانگ پول به سان

 شود که هر دو بهشرایط تولید است ــ آغاز می

شکلی مولد در راستای تولید ارزش اضافه در 

 .شوندمی دارانه مصرففرایند تولید سرمایه

 ی پولی آن قدر نیرومندجایی که سرمایهاز آن

هست که بتواند شرایط مجزای تولید از جمله 

 بزند، نیروی علم و تکنولوژی را به هم پیوند

شود که ای نمایان میمولدِ کار اجتماعی به گونه

سرمایه است. کار ذهنی  انگار وجهی از

کردن افزایشی در دار در راستای دنبالسرمایه

شود که سرمایه نیز به نحوی نمایان می ارزش

ثروت  دار است کهگویی این کار ذهنیِ سرمایه

ی تواند لایهکند. اسمیت نمیمادی را تولید می

پولی را ببیند که ارزش  یینِ گردش سرمایهزیر

ی دهد، زیرا سرمایه[ را افزایش می14ای]سرمایه

ی شدنیِ سرمایهدرون مدارِ ]یا گردشِ[ دیده پولی
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خاطر او پول را  کند. به همینمولد حرکت می

ای برای مبادله تعریف صرفا  به سان وسیله

 .کندمی

 ید، مصرف،ی تولدارانههای سرمایهمارکس تعین

های سرمایه توزیع و مبادله را به سان لحظه

آنچه که  کند، به این ترتیبتحلیل می

خوانند، می "تولید به طور عام"اقتصاددانان 

عملن تولید مبتنی بر  فراتاریخی نیست بلکه

 های سرمایه راسرمایه یا تولیدی است که تعین

ر ی این چهادارانههای سرمایهگیرد. تعیندربرمی

شان دفن و هایدر تحلیل های موجودمقوله در شکاف

شوند و چیزی به نام به فراموشی سپرده می

ها طور عام را در ذهن این اقتصاددان تولید به

 .آورندبه وجود می

 سرشت این غفلت دقیقا  مانند غفلتی است که هگل

)فرد  "زندگی"شود. هنگامی که او از مرتکب می

فرایند متابولیسم ) "دگیفرایند زن"انسانی(، 

ی )رابطه "هاگونه"بین انسان و طبیعت( و 

برد که فرد در آن در پیوند با می اجتماعی( نام

به سان  را گیرد، در واقع انساندیگران قرار می

کند و ذهن انسانی وجودی صرفا  فیزیکی تلقی می
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گذارد. را کنار می "بازشناسی" یبه سان سوژه

 سوژه ــ زندگی، فرایند هنگامی که او سه

ها ــ را مورد مطالعه قرار زندگی، گونه

های تولید لحظه دهد، که در واقعیت به سانمی

ی دارانه وجود دارند، در واقع دربارهسرمایه

کند. در انتزاع و غفلتی که سکوت می ذهن انسانی

های تعین سازیِ در شرح هگل موجود است نوعی پنهان

ولید، مصرف، توزیع و مبادله ی تدارانهسرمایه

 .وجود دارد

 همانگونه که دیدیم، فرایند تولید

ای بین سرمایه و دارانه با مبادلهسرمایه

ی شدهشرایط توزیع نیروی کار به منظور پیوندزدنِ 

تولید ــ یعنی توزیع شرایط تولید بین کارگر 

دار به شکل نیروی کار و وسایل سرمایه مزدی و

تولید  شکل مولدی در فرایند تولید ــ که به

 .شودشوند آغاز میمصرف می

 "بعد توزیع"، "ابتدا مصرف"نظم تحلیلِ مارکس، 

 در بخش دوم پیشگفتار "سپس مبادله"و 

در واقع نظم تحلیلی درستی برای  گروندریسه

ی چهار دارانههای سرمایهبرداشتن از تعینپرده

را  "امتولید به طور ع" ،در ظاهر  امر مقوله که

رود. مبادله در آورند به شمار میبه وجود می
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این روند، همان تعینی است که سرمایه از  پایان

مبادله در شکل  گیرد. سرشت اساسیآن سرچشمه می

شود که بر ، نشان داده می’M-C-C›-Mگردش، 

 .کنددلالت می افزایشی در ارزش

 از این رو کار بعدیِ مارکس این است که به این

ازد که چگونه خاستگاه سرمایه را نشان بپرد

یا پلَن خود را  دهد و به همین خاطر روش و نظام

دهد. او این کار را در بخش مورد توجه قرار می

دهد اما بر گروندریسه انجام می سوم پیشگفتاری

به  بار بر خلاف بخش دوم، نظمی ترکیبی رااین

بندد ــ یعنی ابتدا به مبادله یا گردش کار می

یا جدایی و پیوندِ  پردازد، سپس به توزیعمی

دوباره، و دست آخر به مصرف، اعم از صنعتی و 

ای است که او بر بر خلاف نظمِ تحلیلی فردی ــ که

بخش دوم  ها درمبنای آن به بررسی این مقوله

 .پرداخته است گروندریسه پیشگفتار
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 روش اقتصاد سیاسی .3

 "بندیکیبی، امر ساده، و دستهروش تحلیلی، روش تر "و 

گفتار یا درآمد مارکس در ابتدای بخش سوم پیش

، پاراگراف "روش اقتصاد سیاسی" ،گروندریسه بر

استناد  بینیم. اغلب به این پاراگرافزیر را می

های صعودی و شود زیرا مارکس در آن از روشمی

 :زند[ حرف می15نزولی]

با کل زنده، با همواره  17ی های سدهاقتصاددان"

کنند آغاز می …ها و جمعیت، ملت، دولت، دولت

 durch]ی تحلیلو همیشه هم با کشف به واسطه
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Analyse]،  به معدودی از روابط عام، انتزاعی و

 …ارزش و  کننده مانند تقسیم کار، پول،تعیین

های منفرد کم و بیش که این لحظهرسند و همینمی

کنند به ساختن یآغاز م پرورده و منتزع شد

 [das Einfache] های اقتصادی که از مفاهیم سادهنظام

ای مانند کار، تقسیم کار، نیاز، ارزش مبادله

یا بالارونده به  کنند و به شکلی صعودیشروع می

ها و بازار جهانی ی بین ملتسطح دولت و مبادله

 بدیهی است این روش اخیر از نظر علمی .رسندمی

[wissenschaftlich] روش درستی است ." 

(N 100-1, M 36) [آورد به میزان زیادی تغییر گفت

 .[یافته است

ویلیام  political arithmetick (1690) در اینجا مارکس کتاب

ی ی کارهای اقتصادی سدهپتِی را به سان نماینده

گزیند. پتی سه ابرقدرت یعنی برمی هفدهم

کند. او می فرانسه، هلند و انگلستان را مقایسه

ها بود و چنین به دنبال بررسی علل قدرت ملت

ها در پولی بود که این ملت نتیجه گرفت که قدرت

 کارگیری کارگران مزدی در تولیدبرای به

از این رو او از ملت به شکلی نزولی مانوفاکتور لازم بود. 

 .رسدبه پول می
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آدام  (1776) ثروت ملل برای روش صعودی مارکس

گزیند که اسمیت در آن سرشت و اسمیت را برمی

بریتانیا که در میان  علل ثروت را نه صرفا  در

گونه دهد که چهکاود و نشان میها میکل ملت

به فراوانیِ مادی حتا در میان طبقات  تقسیم کار

ی از مقوله انجامد. اومیانی و فرودست جامعه می

سپس به  کند،آغاز می "تقسیم کار"ی ساده

انباشت سرمایه و در نهایت به  مبادله، توزیع و

روش صعودی ]یا به  ثروت ملل از این رورسد. درآمد دولت می

 .تاباندبیان هگل ترکیبی. م[ را بازمی

با این همه مارکس نه تنها از واژگان و 

ها از پتی و اسمیت، که افزون بر این تعابیر

وقتی  را ترمینولوژی هگل نیز آگاه بود. این

به "ی مارکس را از تعابیرِ فهمیم که استفادهمی

که از  "ساده/بسیط" و "[16ی تحلیل]واسطه

ترمینولوژی هگل هستند در بندی که از او 

بینیم. افزون بر این هنگامی که می آورده شد

کمک آن  مندی که ما باگوید روش نظاممارکس می

امر " به شکلی صعودی و بالارونده از انتزاع یا

یابیم امر پیچیده دست می یا "انضمام"به  "ساده

از نظر علمی درست است، او آشکارا از هگل 

 .کندمی پیروی
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ی هفدهم از سوی های سدهتوصیف روش اقتصاددان

 "روش تحلیلی"مارکس بر این تعریف هگل از 

 :مبتنی است

آنچه را  محدود، [17]هنگامی که بازشناسی/شناختِ "

به سان چیزی  شودتمییز داده می [akhoj این] که از

کند [ ]بدیهی[ فرض می18شده]پیش از این فهمیده

 [Tatsachen] هایفاکت شود ــرو میو با آن روبه

گوناگون[  هایفاکت] گوناگون سرشت بیرونی یا

اش . به خاطر شکلِ کنش1ی اول آگاهی ــ در وهله

 [Allgemeinheit] کلیت انتزاعِ  یا همسانی  صوری دارای

اش بر تحلیل امر گریاست. از این رو کنش

،جداکردنِ [das gegebene Konkrete] انضمامیِ معین

ها به آن انتزاعی عمومیت هایش، و دادنِ شکلِ تفاوت

 das] مبتنی است. یا ]این شناخت[، امر انضمامی

Konkrete] گذارد، و با را دست نخورده باقی می

[ که غیراساسی به نظر 19ی]کنارگذاشتنِ امورِ خاص

 جنس [ مانند20رسند، یک کلیت انضمامی]می

[Gattung]، [و قانون را برجسته 21نیرو/زور ]

آورد گفت] (sect. 227) است روش تحلیلی کند. این،می

 [22به میزان زیادی تغییر یافته است[.]
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 یهای سدهی مارکس، روش اقتصاددانبنابر گفته

آن گونه که در بالا اشاره هفدهم بر آنچه هگل، 

کند منطبق می تعریف "روش تحلیلی"شد، بسان 

ی هیجدهم از های سدهاقتصاددان است. اما روش

روش "آید که در زیر می آنچه هگل آنگونه

 :کندکند، پیروی میتعریف می "ترکیبی

بر عکس حرکت  [synthetische Methode] حرکت روش ترکیبی

لیلی از امر روش تحلیلی است. روش تح

کند و به سوی آغاز می [das Einzelne] منفرد/تکینه

رود؛ اما در روش پیش می [das Allgemeine] امر کلی/عام

ی آغاز از سوی امر کلی/عام )به ترکیبی، نقطه

شود و ما از این داده/معین می (تعریف سان یک

 ] شدگیی خاصی آغاز به واسطهنقطه

[Besonderung[23] (بندیهطبق در)  به سوی امر تکین

رویم. بنابراین، روش ترکیبی خودش را پیش می

[ بر روی 24های مفهوم]پرورش/بسط لحظه به سان

آورد به گفت] (sect. 228, Z) کندها ابراز میابژه

 [25میزان زیادی تغییر یافته است[.]

مند بیانگر روش نظام ایبه شیوه ثروت ملل

ترین تعریف سادهترکیبی است. این کتاب از 

کند، و به کار یا تولید آغاز می یعنی تقسیم

 سوی مبادله، توزیع، و بازتولید یا انباشت
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جا با نوعی حرکت رود. اینسرمایه پیش می

ی دربرگیرنده رو هستیم زیرامارپیچی روبه

امر "فرض )تعاریفی است که به سان پیش

گرفته  در نظر ([Voraus-Setzung] "[26شده]فرضازپیش

به  شوند. برای مثال در دفتر دوم، بازتولیدمی

[ یا 27رود: از تقسیم موجودی]این ترتیب پیش می

(، کار 2درآمد )فصل  (، به تقسیم1سرمایه )فصل 

(، 4(، سود و بهره )فصل 3مولد )فصل 

ها در یک (. این تم5فصل ) [28گذاری]سرمایه

 مارپیچ به سان فاکتورهای بازتولید نگریسته

 .شوندمی

اما همانگونه که در بحث از بازتولید در دفتر 

های بینیم، اسمیت تعینمی ثروت ملل دوم از کتاب

 کند بلکه به جای آن، اینسرمایه را تبیین نمی

ها را در قالبی فیزیکی به سان مواردی تعین

توصیف  "عام تولید به طور"طبیعی یا به سان 

[ 29ای]رمایهکند و به این ترتیب به ارزش سمی

را  "تولید به طور عام"مارکس  .بخشدمادیت می

تعریف شده است نقد  ثروت ملل گونه که درآن

کند و سپس آن را به سان امری از لحاظ می

کند. این کارِ یافته بازتعریف میتاریخی تعین

گیرد، را نیز در بر می هگل منطق مارکس نقدی بر

کلاسیک یعنی  یکه هر دو نویسندهمبنی بر این

دارانه را طبیعی هگل، تولید سرمایه اسمیت و

وجه  کنند. مارکس بر آن است که اسمیتفرض می
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دهد و دارانه را نشان میمادی تولید سرمایه

گیرد، در حالی که می ی صوریِ آن را نادیدهجنبه

ای سرمایه را هگل وجه صوری یا آرمانی/ایده

دادنِ با نشانکند. هگل این کار را می ابراز

ی عملا  مشخصه دهد کهانجام می "ایده"خودآفرینیِ 

ی [ بورژوا ]ابتنای آگاهی جامعه30]آگاهیِ ـارزش

بر ارزش[ است. بر چنین مبنایی، وجه  بورژوایی

 هگل، منطق .شودصوری بر وجه مادی چیره می

است اما مارکس از این امر  "ایده"خودآفرینیِ 

نظر ای که از نقطهدارانهسرمایه به سان تولید

اگر چه  دارد،شود پرده برمیدار توصیف میسرمایه

دارانه را به سان امری هگل تولید سرمایه

 .کندطبیعی توصیف می

مارکس نوعی ارزیابی انتقادی را از روش 

 :دهدترکیبی هگل ارائه می

است زیرا  انضمامی [das Konkrete] امر انضمامی"

بسیار، و از همین رو،  هایتمرکزی از تعین

گوناگون/متفاوت است. به همین  یگانگیِ امر

 im] ورزیخاطر، امر انضمامی در فرایند اندیشه

Denken]  به سان فرایندِ تمرکز، به سان پیامد و

شود، هر چند می ی آغاز نمایاننه به سان نقطه

ی آغاز است و ]امر انضمامی[ در واقعیتْ نقطه

 [Anschauung] ی آغازی برای شهودنقطه به همین خاطر

رود. در شمار می [ نیز به31و تصور/برداشت]
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امتدادِ مسیر اول، تصورِ کامل برای رسیدن به 

شود، و در امتداد مسیر نابود می تعینی انتزاعی

 های انتزاعی به بازتولید امردوم، تعین

انجامند. هگل به ی اندیشه میانضمامی به واسطه

شود که امر می تار این توهماین ترتیب گرف

 [Denken] ایی اندیشهرا فراورده [das Reale] واقعی

، ژرفاهای خاص کندکه خودش را متمرکز میبداند 

[ خودش 32بیرون از] کاود، و خودش راخودش را می

سازد در حالی که ی خودش آشکار میو به واسطه

بالاروی/صعود از انتزاع به انضمام صرفا   روش

امر انضمامی  ی آنْ است که اندیشه به واسطه راهی

را از آنِ خود و آن را به سان امری از لحاظ 

بازتولید  [als ein geisting Konkretes] معنوی انضمامی

یافتنِ امر انضمامی کند. اما فرایندِ هستیمی

آورد تا حدی گفت] (N 101, M 36) ابدا  این نیست

 .[تغییر کرده است

 ی را به سان تحلیلِ امر انضمامیهگل روش تحلیل

کند در و یافتنِ یک شکلِ عامِ انتزاعی تعریف می

یعنی روش رسیدنِ از  "اول مسیرِ "حالی که مارکس، 

ای نزولی امر انضمامی به امر انتزاعی به گونه

کند که در آن، امر به سان فرایندی تعریف می را

شود. منحل/محو می انضمامی در تعینی انتزاعی
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خواند بر روش تحلیلیِ می "مسیر اول"چه مارکس آن

 .است هگل مبتنی

 هایبسط/پرورش لحظه"گوید روش ترکیبی، هگل می

است که از امر انتزاعی یا امر عام  "[33مفهوم]

[ به 34شدن]خاص شود و سپس در جریانآغاز می

رسد. مارکس این را نمونه ]یا موردِ[ منفرد می

نامد. می "به انضماماز انتزاع  بالاروی"روش 

 [das Allgemeine] این نظم/ترتیب ــ از امر کلی/عام

 das] ی تکینبه نمونه [Besonderung] شدگیاز راه خاص

Einzelne]  ــ بیانگر روش ترکیبی هگل است. در کار

ی فصل گانهسه بندیِ مارکس این روش در ترکیب

. 1"سرمایه در گروندریسه به سان 

بودگی جزئیت/خاص .2"، "سرمایهبودگی کلیت/عام

بازتاب  ". فردیت/تکینگی سرمایه3"، "سرمایه

 [35یابد.]می

 هایبسط/پرورش لحظه"چه هگل با عنوان آن

گفت برای مارکس به می سخن از آن "[36مفهوم]

به سان  این معنی بود که واقعیت به طور ذهنی

انضمامی بازتولید و فهمیده  (concept) مفهومی

های بسیار در ذهن است، تعین این تمامیتِ  شود.می

 ها در دکترینِ هستی بهدر نتیجه مقوله
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شوند، هایی برای مفهوم سرمایه تبدیل میفرضپیش

بودگی یا خودِ از عام ها در دکترینِ ذاتو مقوله

 [، و سپس تا37بودگی یا حکم]به خاص "مفهوم"

شوند. از [ متحول می38فردیت/تکینگی یا قیاس]

عینی را به دو  ین رو مارکس دو دکترینِ منطقا

ی عینیِ بازتولیدِ ذهنی امر انضمامی تبدیل لحظه

بودگی، تایی هگل ــ عاماینْ سه کند. ومی

 بودگی، تکینگی ــ را در دکترینِ مفهومخاص

 .تاباندبازمی

با این همه هگل روش ترکیبی را فرایندی 

امی داند که در آن، امر واقعی یا انضممی

گونه زیرا او این (ist gesetzt) شودوضع/برقرار می

اندیشد که فرایند اندیشیدن درست همانند می

گرفتن/برقرارکردن چیزی در فعلیت فرض فرایند

گذارد. نمی است. او تمایزی بین این دو فرایند

بخشیدن به از دید او اندیشیدن به معنای فعلیت

ی که او نتیجه تنها کار امر واقع است و در

 دهد کارِ معنویِ بیگانهشناسد و تشخیص میبازمی

است که به  "ایده"ترین توصیفِ انتزاعی منطق   .است

ی افلاتونی بنابر فلسفه] demiurgos) یآفریننده سان

ی کیهان به واسطه [( ی جهان است. مآفریننده
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[ خودش به خودش عینیت 39کار معنویِ/ذهنی]

 .بخشدمی

مفهوم  کند کهبر این پافشاری می مارکس بر عکس،

ی بورژوایی که او و هگل انضمامی یعنی جامعه

ی خود برگزیدند، مطالعه یهر دو به عنوان ابژه

 ی آنهایی که دربارههای آنواقعا  بیرون از ذهن

اندیشند وجود دارد. پس چرا مارکس روش خودش می

داند و در واقع روش می شدنیرا با روش هگل قیاس

ترکیبی خود را به عنوان روشی که از نظر علمی 

فصل "ستاید؟ چرا مارکس در تدوین است می درست

تایی هگل یعنی سه گروندریسه در "سرمایه

بودگی و تکینگی را به کار بودگی، خاصعام

 گیرد؟می

 آلیسم هگل رامارکس اینجا بر آن است تا ایده

یسمی آلای انتقادی جذب کند؛ یعنی ایدهبه شیوه

شکلی ناآگاهانه  ی آن بهرا که هگل به واسطه

آلیسمی کند، ایده[ را توصیف می40داری]سرمایه

ای )ارزش( چیره آل/ایدهی ایدهسوژه که در آن،

خواند که در به سان اثری می را منطق است. مارکس

 آل یا ایده خودش را بیگانهی ایدهآن، سوژه

ر واقع را به سازد یعنی امر انضمامی یا اممی

در شخصی  [41ـآگاهی]ارزش سان منطقِ اجتماعیِ 
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 [ که ارزش را در مالکیت42کند]برقرار/وضع می

ی ی مبادلهکند. رابطهشناسد/تصدیق میبازمی

سوبژکتیو یا  گریخصوصی مستلزم نوعی کنش

ها را برابر آلی است که بتواند فراوردهایده

همین خاطر، شان شود. به مبادله بداند و موجب

 شود که بهای تبدیل میگری به سوژهاین کنش

شود که انگار باید امر ای نمایان میشیوه

 .وضع/برقرار کند انضمامی یا امر واقع را

ها و واقعیت ایده ، نوعی وارونگیمنطق هگل در

پذیرد و توصیف را به سان فاکتی طبیعی می

گریِ بنابراین، روابط مالکیت خصوصی، کنش .کندمی

کنند تقسیم می انسانی را به کار ذهنی و فیزیکی

شود. هگل و کار ذهنی بر کار فیزیکی چیره می

انگارد زیرا از بیگانگی را طبیعی می منطق   در

 به تمام معنا این فاکت ناآگاه است که بیگانگی

های نوشتهدست تر درتاریخی است. مارکس پیش

نویسد هگل می آنجایی که، (1844) اقتصادی و فلسفی

در چارچوب بیگانگی یا "وجه ایجابیِ کار را 

 یابد، به ویژگی نامعقول/نادرستمیدر "انتزاع

 .پی برده بود منطق
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آلیسم هگل نقدی از این رو نقد مارکس بر ایده

گرایی است. جذبِ تاریخگرایی و شبهطبیعتبر شبه

سوی مارکس یکی از فاکتورهای  از منطق انتقادی

نقد او بر اقتصاد سیاسی است، و نقد  مهم در

بر اقتصاد سیاسی را باید به سان خوانشی از  او

[ 43]آگاهیـارزش منطق هگل به سان شرحی از

]آگاهیِ برآمده از ارزش[ در اشخاصی دانست که 

ای مالکیت خصوصی مدرن را ایدهآل/ایده ویژگی

نقدی بر  کنند. نقد مارکس بابازنمایی می

شود اسی اسمیت و ریکاردو تکمیل میاقتصاد سی

دارانه را توصیف سرمایه که ابعاد مادی تولید

ای آن آلِ/ایدهکنند اما نسبت به ابعاد ایدهمی

تفاوت اند. [ بی44اش]ی خودگستریجمله رانه از

ها به طور اقتصاددان این از آن روست که این

 بخشندرا شیئیت می آگاهیـناآگاهانه ارزش

(versachlichen) های و آن را استحاله و به فراورده

صرفن  کنند و آن را با آنچهمادی تبدیلش می

گیرند. کوتاه اینکه مارکس مادی است اشتباه می

آنچه که این  های سرمایه را درونتعین

ها به سان نظامِ یکسره مادی تولید اقتصاددان

سازد. به همان اندازه که می پندارند آشکارمی

 است اسمیت و "آلیستی عوامانهایده"هگل 
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 N) اند "هایی عوامانهماتریالیست"ریکاردو هم 

687, M 567) [تغییر یافته است آورد تا حدیگفت]. 

 مند برپردازد که نقد نظاممارکس به این می

اقتصاد سیاسی از کجا باید آغاز شود، او به 

رزش یعنی ا (N 101, M 36) "ی اقتصادیترین مقولهساده"

، پول، مبادله و (Besitz) ای، مالکیت/تملکمبادله

ها را از فصل پردازد که آنکار به طور عام می

گیرد. ی پول برمیدرباره ثروت ملل دفتر اول 5

گیرد میی سرآغازشان پیها را تا نقطهاو رد آن

گونه پردازد که پول کجا و چهبه بررسی این می و

شود که سرمایه از یم آید و یادآوربه وجود می

آورد. مارکس این دیدگاه هگل را پول سربرمی

ی ی پایان تحلیل همان نقطهنقطه پذیرد کهمی

در  است، و این را "امر ساده"آغاز ترکیب یعنی 

 :نویسدکند. هگل میهای اقتصادی تأیید میمقوله

 ی مفهومدر و برای خودش اولین لحظه عام امر

است، و امر خاص فقط از  ساده یاست زیرا لحظه

ی آید زیرا لحظهپیِ ]و پس از[ آن می

 ترینعام ساده شده است، و برعکس، امرگریمیانجی

است و امر انضمامی، از آنجایی که در خود 

شود، آن گری میمیانجی گذاری و در نتیجهتفاوت
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چیزی است که که پیش از اینْ بر گذار از آغاز 

 [45کند.]می دلالت

 آن اندازه ساده و انتزاعی هست که "عامامر "

های خاصِ گری تعینی میانجیبرای پرورش به واسطه

امر " "امر انضمامی" .مطابق با خودش کافی باشد

ی است، نمونه (das Viel-Fache) "پیچیده"یا  "چندوجهی

های خاصی تشکیل شده است. ی که از لحظه"منفرد"

 (das Ein-Fache) "امر ساده"امر انضمامی ابتدا به 

 "امر ساده"[ و سپس این 46شود]منتزع می

شود، ]در می پرورانده/متحول و به مفهوم تبدیل

شود و با آغاز می "امر عام"واقع این حرکت[ از 

امر "های رسیدنِ به لحظه سازی تاخاص

رود. پیش می "تمامیتی متعین"یا  "منفرد/تکینه

 "چه آنجا هستآن"یا  (Dasein) "[47هستی متعین]" هگل

چه تا پیش از این آن"را به سان بازتولیدی از 

 "[48ذات]"یا به سان وجودِ  (ge-wesen) "بوده است

آن  "هستیِ معینْ "کند. به این ترتیب، تعریف می

 .برقرار شده است "ذات"ی چیزی است که به واسطه

 مارکس با استفاده از این گفته با واژگانی

کند که فراورده/محصول اقتصادی استدلال می

کالا دستخوش  دستخوش نوعی دگرگونی به کالا،
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دگرگونی ]و تبدیل[ به پول، و پول به سرمایه 

به سان سوژه، فراورده، کالا  شود. سپس سرمایهمی

 "معین هایهستی"کند. اولین و پول را برقرار می

کالا و پول(، آن چیزی هستند که از  )فراورده،

ها شوند. اینبرقرار می (یه)سرما "ذات"سوی 

 .های وجودِ سرمایه هستندشکل

 "امر ساده"روی را از نه هگل و نه مارکس پیش

بعدی دنبال ای تکبه شیوه "امر پیچیده"به 

امر "است که  نکردند. بلکه ترتیب به این شکل

شود و سپس تبدیل می "امر پیچیده"به  "ساده

برقرار  "امر پیچیده"آنچه  به سان "امر ساده"

از "شود. آنچه در ابتدا کرده است تعیین می

-voraus) یا از پیش وضع شده است "برقرار شده پیش

gesetzt)  سپس به سان پیامد برقرار و بازتولید

یا  "[49برقرارسازی]ازپیش"ی شود. اینْ چرخهمی

 برقرارکننده/"و  (Voraus-Setzung) کردنفرضپیشاز

را شکل  (Setzung) "رشدهوضع/برقرا"و  "برنهنده

از پیش "دهد. بنابراین همین که چیزی می

ای تکرارشونده به شیوه شود، سپس بهمی "برقرار

 یشدهفرضپیشیا از "امرِ از پیش برقرارشده"سان 

دهد که ای را شکل میشود و چرخهبعدی برقرار می
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برسد که انگار این  شود چنین به نظرباعث می

 .د داشته استچیز همواره وجو

 شودای که مارکس در آن از هگل جدا مینقطه

ی این است که آیا این اش دربارهنظر/حکم

یا این  [ صرفن منطقی است50ای/گردشی]چرخه

های اولین در فرضیا پیش "هابرقراریپیشاز"

نمایان شدند و سپس به  ابتدا در جریان تاریخ

یافت  داری پرورش و تحولموازات آن که سرمایه

 .کردند فروکش

 امر"در واقع هم مارکس و هم هگل در آغازْ 

را وضع/برقرار کردند، هر چند  "عام/کلی

هگل  "امرِ عامِ " .شان متفاوت استمحتوای هر کدام

[ است و هیچ 51یا خودبنیاد] "خود علتِ خود"

هگل  "امر عام"ای ندارد. تاریخی خاستگاه

 ام مارکسای ابدی است در حالی که امر عسوژه

ی خصوصی، در ی مبادلهشدهی بیگانهیعنی رابطه

ی عام/کلی به سوژه شکلش تاریخی است. این امر

ی آلی مستقل از اشخاصی که درون رابطهایده

کنند تبدیل ی خصوصی زندگی میمبادله اجتماعی

 .شده است
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 فرض منطقی معینگوید همین که پیشمارکس می

یش فرض منطقی[ خودش را این پ]، (is given) شودمی

کند و به این ترتیب می به سان پیامد برقرار

کند. این همان پیوسته خودش را بازتولید می

است که یک نظام ارگانیک خودش را بر  ایشیوه

او در  کند. با این همهمبنای آن بازتولید می

های اول کجا فرضکند که پیشاین باره کاوش می

ها به یابد که آنو درمی (were given) شوندمعین می

 شوند. گردش منطقیای تاریخی برقرار میشیوه

های فرضکه پیشخودبازتولیدی دقیقن پس از آن

 .شودمی منطقی مستقر شده باشند آغاز

 ی تاریخهگل با وجود این که کلی درباره

های منطقیْ فرضپرسد که آیا این پیشنویسد نمیمی

شان هستند یا نه، و تاریخی مستقل از فعلیت

 ی تاریخی را به سان چیزی طبیعی تلقیسوژه

ای او یا همان آلِ/ایدهی ایدهکند. سوژهمی

انتزاعیِ ارزش است. ایده  در واقع بیانِ  "ایده"

 یا همان ارزش به سان خدایگان، خودش را در

 نهد، طبیعت را درکند/برمیبرقرارمی منطق

 پدیدارشناسی روح و انسان را در ی طبیعتفلسفه

 .کندبرقرارمی
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 دهد که اقتصادمارکس هنگامی که نشان می

بورژوایی نظامی است که خودش را بازتولید 

گیرد. کار می تاریخی را بهـکند روشی منطقیمی

کند و فرضِ منطقیِ اول، خودش را بازتولید میپیش

آورد. او فرضِ بعدی را به وجود میپیش در نتیجه

دهد که می [ نشان52از این برهان] با استفاده

داریِ اولیه گونه در سرمایههای اول چهفرضپیش

ی سیزدهم، رو مبادله در سده برقرار شدند: از

ی شانزدهم، به جلو به سوی مانوفاکتور در سده

ی هیجدهم، و ی آخر سدهانقلاب صنعتی از نیمه به

دارانه در سال سرمایه دست آخر به اولین بحران

1825. 

 در روش صعودی/بالارونده "امر ساده"از این رو 

فرضی است که در تاریخ یا ترکیبی مارکس، پیش

 "امر ساده"ابتدا  برقرار شده بود. اما او در

کند. ]امر فرضی منطقی برقرار میرا به سان پیش

[ گردش منطقی، 53ی]مانندهی درونلحظه ساده[ به

 سرمایه در تی پولی و انباشمثلن مدار سرمایه

 شود، و او شرحش را ازتبدیل می گروندریسه

به  "امر ساده"خاستگاه تاریخی و پیشرفت/تحول 

اولیه برمبنای  سان کامیونیتی اولیه و انباشت

کند. او در این برهان چنین برهانی بنا می
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گیرد. او با تاریخی را به کار میـمنطقی نظمی

که نقد  را ، هگلشناسیاستفاده از این روش

فرض و پیامد، یا علت کرد پیشکند که فرض میمی

کران پیوسته گردشی ای بیشیوه و معلول، باید به

 اش[ را به وجود آورَد. هگل در نظریه54منطقی]

در  "علیت"و  " [55تاملِ برقرارکننده]"ی درباره

بورژوایی چنین  دکترین ذات در خصوص اقتصاد

 .کندمی

[ 56بازتولیدشونده] که گردشِ کند مارکس اظهار می

فرض تاریخی اقتصاد بورژوایی بود، و او به پیش

ای فرض تاریخی به شیوهتحلیلی از این پیش شکلی

دهد این نشان می .رسدنزولی به انباشت اولیه می

که این شکلِ ارزش است که سرمایه را به وجود 

ها یا شرایط تولید فرضسرمایه این پیش .آوردمی

شوند به می در انباشت اولیه از هم جدارا که 

زند. و همان گونه که مارکس دیرتر هم پیوند می

ی الغای قانون تواند به واسطهمی کنداستدلال می

[ 57پایا] یارزش از بین برود. پرورش سرمایه

[ 58شدنی]هنگام تحقق رهایی انسانی زمانی مصرف

 .گذاردمی بر جای را برای لذت

 ایی بورژوایی نه جامعهجامعهکوتاه اینکه 

[، بلکه به گذشته وابسته و به 59شده]بسته/تمام



 هگل "منطق"ی مارکس و گروندریسه
 

 43 

عکس، این جامعه  آینده گشوده است. اما هگل بر

نظامی  به سان منطق را به شکلی ناآگاهانه در

آل ]آن را[ ی ایدهکند که سوژهبسته توصیف می

متعلق به خودش از نو به  به سان ارگانیسمِ خاص

کند. مارکس با ورد و بازتولید میآوجود می

[ 60آگاهیِ]ـی هگل به سان ارزش"ایده" خوانش

اقتصاد  الاذهانیِ بورژوازی، از خودِ بین

 .داردپرده برمی منطق دارانه درسرمایه
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 هایادداشت

 :هانوشتکوته

Z: ی والاسهگل، ترجمه منطق صغیر . [Sect:  اشاره دارد

ی بخش دررهبه شما [منطق صغیر  . 
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N: مارکس گروندریسه 

M: 8/1857های اقتصادی نوشتهدست  konomische( مارکس 

Manuskripte Ö( 

این نوشته برگردان ]همراه با اندکی  .[1]

 :[ کتاب زیر است8-27تلخیص[ فصل اول ]صفحات 

Uchida, Hiroshi (1988): Marx’s Grundrisse and Hegel’s Logic, edited by 

Terrell Carver, Routledge. 

[2] life-process 

[3] nutritive 

[4] value-relation 

[5] genus 

[6] specificity 

[7] Science of Logic, pp. 772-4 

[8] spirit 

[9] Science of Logic, p. 774 

[10] positing 

[11] capital-value 

[12] demiurgos 

[13] Cf. Yoshiki Yoshizawa, ‘The consummation of the classical political 

economy – 1817 and David Ricardo’, in Yuzo Deguchi (ed.), The history of 

economic theories (Keizaigakushi), (Kyoto: Minerva, 1952). 
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[14] capital-value 

[15] ascending and descending 

[16] through analysis 

[17] recognition 

[18] found 

[19] particulars 

[20] concrete general 

[21] Force 

[22] Cf. Science of logic, p. 786 ff. 

[23] paticularizing 

[24] notion 

[25] Cf. Science of logic, p. 793 ff. 

[26] pre-posited 

[27] stock 

[28] investment 

[29] capital-value 

[30] value-consciousness 

[31] conception 

[32] 0ut of 
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[33] notion 

[34] particularizing 

 فصل"شده در های ارائهبسنجید با طرح .[35]

در  (.N 264, M 187; N 275-6, M 199-200) "ی سرمایهدرباره

 گروندریسه در "سرمایه به طور عام" فرایندی که

ی نفی را به واسطه "کلیت، جزئیت و فردیت"

گنجاند، مارکس این تعریف از جزو خود میذیل/

 das] امر کلی/عام"گیرد: را از هگل پی می "کلیت"

Allgemeine] همچون نفی به طور کلی یا بنابر نفی 
 یافتگی را به سان، معمولن تعینی اولواسطهبی

، یا به بیان دوم ، به سان نفیبودگیخاص/جزئیت

ه این گیرد، ]بدیگر به سان نفیِ نفی دربرمی

 و فردیت یا یافتگی مطلقتعین [ترتیب، امر کلی

آورد تا حدی گفت] (Science of logic, p. 603) "است انضمامیت

 .[تغییر داده شده است

[36] notion 

[37] judgement 

[38] syllogism 

[39] spiritual 

ی درخور توجهی است که مارکس به این نکته.[40]

استفاده  (Kapitalismus) "یدارسرمایه"ی ندرت از واژه

که به هیچ وجه اثری از  گروندریسه کند. درمی

نقدی بر اقتصاد  آن نیست، و فقط چند بار در

، 26.2، جلدانگلس ـ آثار مارکس ،1861-3سیاسی 

، 2جلد  سرمایه ، و فقط یک بار در493ی صفحه

 ی مارکس وگروندریسه] . در این کتاب199ی صفحه
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جهت سهولت از این واژه  هگل[ صرفا   منطق

 .شوداستفاده می

[41] value-consciousness 

[42] posit 

[43] value-consciousness 

[44] drive to self-expansion 

[45] Science of logic, pp. 801-2  ( آورد تا حدی تغییر گفت

 (داده شده است

[46] is abstracted into 

[47] determinate 

[48] essence 

[49] pre-positing 

[50] circulation 

[51] self-cause 

[52] demonstration 

[53] immanent 

[54] logical circulation 

[55] positing reflection 

[56] Reproductive circulation 
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[57] fixed 

[58] disposable 

[59] closed 

 [60] value-consciousness 
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